
 پدر 

ی دیگر چند دقیقه ؛کردمشماری میلحظه ی در گذاشته بودم وستم را روی دستگیرهد

 که . ماشینگرفتم تر در دستام را محکمهدیهکردم. شد و من باید عجله میسال تحویل می

 ایستاد سریع پیاده شدم و به سمت آرامگاه دویدم.

زیر لب  ،مقابلش قرار گرفتم سرانجام شد.رفتم اشتیاقم بیشتر میهر چه جلوتر می

 زمزمه کردم:

م نهادکوروش، پسر کمبوجیه هستم که شاهنشاهی پارس را بنیان  ، من،آدمای  »

 «. پس بر این آرامگاه رشک مبر. آسیا )بودم( یهمهو شاه 

ام که تمام جملهسپس بلند شدم، لبخندی روی لبم نشسته بود.  ه وتعظیم کوتاهی کرد

کاخ را از دور دیدم، بوی بهار  نفس افتاده بودم کهدیگر به نفسشد به سمت کاخ دروازه دویدم. 

گفت: ، چیزی در درونم میبودگرفتهفراکردم، حس خوشایندی تمام وجودم را می اسحسارا 

 «رسی.میداری بهش 

به جلوی پاهایم نگاه توانستم کاخ دروازه را ببینم؛ فاصله را کم کردم و ایستادم، می

هایم را مرتب . لباساستبوده پارسکردم، این زمین خشک و فرسوده زمانی باغ شاهنشاه 

 ...چنین دومین رام، و هرا برداشتم نخستم گاآرام  و کردم

هایم ن را به درون ششنوازش داد، با تمام وجود آام را های گل انداختهنسیمی گونه

داد. این حس به تن طراوت، طراوتی که بهار را در مهد تمدن نوید میکشیدم، حس زیبای 

 . ..اشتیاقی فراوان بردارم م را بام سوگا داد و باعث شدام جانخسته

صدایی از درون چرا هیچ  چرا در شهر هیچ هیاهویی نیست؟! »، به پیرامونم نگاه کردم

 ...باشدگویی شهر به خوابی مخوف فرورفتهساکت بود و خاموش، « رسد؟!شهر به گوش نمی



نگاهی به بالای  !«آیند؟، چرا مردم برای ادای احترام به سرورم نمیاستآمدهبهار  »

ترسی که در سکوت شهر نیز خفته  ؛ترساندمی مراولی  و آبی،بود سرم انداختم، آسمان صاف 

 ...بود

ا گذرا تبدیل ی خوشایند امل به حسی اورفته آن اشتیاق لحظهم پنجم و ششم، رفتهگا

م بعدی را گاو  هاین ترس را زیر پا گذاشت ...حظاتی بعد جای خود را به ترس دادشد، زیرا لمی

 «ی ست...زیبای بهار حس» چشمانم را بستم و نفس عمیقی کشیدم،  ...، دوباره و دوبارهبرداشتم

کاخ  هایدرچشمانم را باز کردم، طراوت بهار بودم که صدایی مرا به خود آورد،  تِمس

 لبخند محوی روی لبانم نشست...ند. سر فرود آوردها به احترام بازو سر ندباز شد

 ا زیبا بود؛ام ،ناچیز ،به دسته رز سرخی که در دست داشتم نگاه کردم

و  نگاه کردم ند،کردخودنمایی می بالدار بر آنگاوهای ه ک دروازه بهکمی جلوتر رفتم و 

 ...گذشتم

جلوتر رفتم، چشمان وجودم رخنه.  حسی آشنا در و نوری مرا متوجه خودش کرد

مرا در کام  همه ابهت را نداشتند، چشمانم را بستم و به نور اجازه دادم کوچکم تاب دیدن آن

 خود فروببرد...

جلو رفتم که احساس کردم وجودم با نور درآمیخت، چشمانم را گشودم، زانو  جاییتا 

ام گذاشت و فرمود: برخیز آمد، دست بر شانه شسرورم پی. هایم را تقدیم کردمنیلوفرو  هزد

 «فرزندم.

ها را از دستم گرفت، بویید و گفت: گلبرخاستم. لبخند شیرینی بر لبانش نقش بست، 

 «ست! زیبائی ، حسهوم، طراوت بهار

ی نیم نگاهاز گوش چشم  ؛ای از تالار روی میز کوچکی گذاشتها را در گوشهآن سپس

شاهانه جلوه مردانه و ظاهر مهربانش را  و سبیل های فِرَشبود ، تنومند به سرورم انداختم

 داد، بزرگوار و باابهت...می

با دستان بزرگش دستان کوچکم را گرفت و گفت: به سرزمین پارس،  د،جلو آم

، شاه انشان و بابل و ، کوروشمن آمدی فرزندم. خشنود باش زیراخاستگاه نیاکانت خوش



از تو خشنودم. ولی فرزندم، من  ؛، شاه بزرگد، شاه چهار گوشه جهان، فرزند کمبوجیهاکِ

 «م...وبر دیگر باید

هجوم آوردند. صدای بر من ی خاطراتم ی گرد گرفتههگنج ازبه ناگاه خاطراتی محو 

 ،مرا کفن نکنید کرد:آشنا ادا می یواژگانگنگ و نامفهومی که در میان فریادها گم شده بود 

ی خاک ایران را هذرذرات وجودم ذرهخواهم بلکه در خاک قرار دهید، زیرا می

 « .تشکیل دهد

داغدار مرگ که گویی تو ، آمدمیشیون زنی جگرسوز جا جنگ بود و خون؛ صدای همه

  ،کردناگوار را برایم تداعی می ایواقعههیاهوی سربازان شمشیرها و  زبرق تی است...فرزندش 

 «؟استشدهولی مگر چه 

است، ولی، سرورم خوردهها، نه، ارتش پارسیان شکستاکـجنگ با سَذهنم روشن شد؛ 

  کجاست؟!

ام بر تمام هستیبردم که آن ترس برای چه بود؟ ترسی که اکنون تازه پیتنم یخ بست. 

داد، پس خون، بویش مشامم را آزار می رفتم؛سو مینآسو و هراسان به این؛ بودشدهچیره

 !طراوت بهار را چه شد؟

ام رنگ پریدهی گونهبر ی اشک هقطر، ندهایم سست شدمگا ی روبرویمبا دیدن منظره

تو که  بود، دوباره واژگانی آشنا و ترسناک به ذهنم هجوم آوردند:ن آسانبرایم  شتحمل؛ دچکی

 « .قدر بنوش تا سیراب شویآن از خون خودت اکنون ،شدیی سیر نمیراز خونخوا

هایم را بگیرم یا چشمانم را؟! دلم دانستم گوشدیگر تاب دیدن و شنیدن نداشتم، نمی

تاب نیاوردند دیگر پاهایم ؛ ، ولی بغض راه گلویم را بسته بودوجودم فریاد بزنم از تهخواست می

این کشید، دستم را به سمت قلبم بردم، با . قلبم تیر میدردمند زانو زدم اختیار بر زمینِو بی

ین قرارتر شد؛ بیش از پیش تپید، گویا او نیز مانند من تاب اولی بی ،امید که کمی آرام شود

 رد را نداشت...!د

هایم ام را بشکافد و رهایی یابد؛ تلاشی سینهخواهد قفسهکردم قلبم میاحساس می

 دادم...به او حق می ؛گرفتنمینتیجه بود، آرام بی

  ...سرورم برم همراهخواستم دیگر تاب این درد را نداشتم، من هم می



به  ش کنند.کردند آرامَتلاش نمی روحم دیگردردم دیگر آزاد بود، زیرا دستان بیقلب پر

های تا شاید در باغ ،ی روحم به پرواز درآیدی گمشده، به این امید که نیمهآسمان نگاه کردم

 افتخار این را داشته باشم که در جوار سرورم باشم؛ ولی، پردیس

 اوست...تر از پایبند این جسمِ خاکیِ خسته ند به پرواز درآید، زیرااتو ام نمیروح خسته

 

 «چرا رو زمین نشستی؟ -

 ی دور بازویم حلقه شد، دسترا تشخیص دهد صدا صاحبام ذهن خستهپیش از این که 

 خواهرم بود؛نگاهش کردم، ، کرد بلندم و

 «افته!این اتفاق برای همه می ،ناراحت نباش -

ی دردناک روبرویم را پشت سر . منظرهدور شدنگاهش کردم و او فقط خندید و  بهتبا 

 .رفتمگذاشتم و به دنبالش 

ای از روحِ بال و چابک. شاید نیمهم، سبکهست کردم مانند گنجشکی کوچکحس می

 ...باشددَربَندمَ به پرواز درآمده

ر برگردم و باز هم حسی آشنا و غریب که بغض گلویم شده بود سبب شد تا برای بار آخِ

 دازم؛نگاهی به پشت سرم بیان

ی پارسی رنگی تازه بخشیده باد رفتهروحِ تمدن برهایم را دیدم که به فضای بینیلوفر

 ...ندبود

ه چیزی شدم، دوباره روی وم که ناگاه متوجلبخند تلخی زدم و رویم را برگرداندم تا بر

 برگرداندم،

 تر روی زمین افتاده بودند...طرفهایم کمی آننیلوفر
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